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چکیده
مرضیه حدیدچی دباغ از تأثیرگذار ترین زنان ایران معاصر است که از حیات سیاسی خاصی 
برخوردار بود. فرماندهی سپاه، نمایندگی مجلس، فرماندهی بسیج و غیره ازجمله سمت های 
اجرایی اوست. این مقاله به بررسی عاملیت فردی ایشان و اثر ساختارهای جنسیتی و سیاسی 
در حیات سیاســی ـ نظامی وی می پردازد. تاکنون نقش و تأثیرگذاری زنان در حوزۀ قدرت 
سیاســی بررسی شده اســت؛ اما کمتر به رابطۀ میان عاملیت و فضای زیســته و تأثیر متقابل 
این دو بر حیات سیاســی زنان پرداخته شــده اســت. اهمیت این موضوع با توجه به سیطره 
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ســاختارها پررنگ   شده( بیشتر است. تصور بر آن است که ساختار و فضای غالب می تواند 
به کنشــگری  زن مسلمان شکل دهد؛ اما تجربۀ زیســته مرضیه حدیدچی دباغ این تصور را 
زیر ســؤال برد و نشــان داد درک او از هویت و نقش خود، چندان مقید به تعاریف متداول 
نیســت. این مقاله درصدد است نقش عاملیت فردی را در برابر شرایط زیستۀ خاص سیاسی 
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ـ اجتماعی )انقلاب ایران( برجسته کند. پرسش اصلی این مقاله این است: عاملیت فردی و 
شــرایط زیسته در حیات سیاســی مرضیه حدیدچی دباغ چه تأثیری داشت؟ چگونه عاملیت 
فردی باعث تخطی او از دوگانگی مفروض خصوصی/عمومی شد و آن را به چالش کشید؟ 
نقش ساختارهای جنسیتی در تجربۀ زیستۀ او چه بود و چگونه با این عامل بر ذهنیت او تأثیر 

داشت و به کنش ها و باورهای متناقض در او منجر شد؟
در نهایــت، موضوع این پژوهش بررســی نقش و نفوذ عاملیت فردی در به چالش کشــیدن 
شــرایط زیسته و ذهنیت متأثر از آن اســت و بر مطالعۀ موردی بر زندگی و مناسبات پیچیدۀ 
مرضیه حدیدچی تمرکز دارد. همســر، مادر و زنی که در کشــاکش عاملیت فردی و تجربه 

زیسته زنانه در بافتی پدرسالار به کنش سیاسی روی می آورد.
رهیافت این تحقیق مدل توصیفی ـ تحلیلی و روش تاریخی است که نقش عاملیت و شرایط 

زیسته را در تجربه های زیستۀ سیاسی بررسی می کند.
گاهی جنسیتی، مشارکت سیاسی زنان. واژگان کلیدی: تجربۀ زیسته، ساختار جنسیتی، آ

مقدمه
در کنار روشــن فکران و روحانیون زنان از جمله نیروهای مهم اجتماعی بودند که در شکل گیری 
تحولات سیاســی ـ اجتماعی ایران معاصر نقش داشــتند؛ به ویژه اعطای حق رأی به زنان در دورۀ 
پهلوی دوم، باعث مشــارکت بیشــتر زنان در عرصۀ سیاسی شد؛ اما این هنوز هم این تصور غالب 
اســت که زنان در مشــارکت سیاســی همچنان تابع و پیرو مردان خانواده هستند )بشیریه،1381: 
103(. عاملیت زنان به طور عمده در حوزۀ خصوصی اســت؛ اما مرضیه حدیدچی دباغ )1318-

1395( با تجربۀ زیســته و عاملیت خــود این مفروض را به چالش کشــید. او تنها »زن« محافظ 
شــخصی آیت الله خمینی و تنها فرماندۀ »زن« ســپاه پاسداران از سال 1357 تاکنون بوده است و 
این مقاله درصدد است نقش عاملیت فردی او در تجربۀزیستۀ سیاسی ـ نظامی اش را نشان دهد.

حدیدچــی دباغ توانســت از جایگاهی منحصر به فرد در عرصۀ سیاســت برخوردار شــود. او 
علی رغم داشــتن هشت فرزند، فعالیت در سپهر سیاسی را به عنوان نقش اصلیِ خود تعریف کرد و 
بدین ترتیب دوگانۀ خصوصی / عمومی را به چالش کشید و نقش های کلیشه ای را بازتعریف کرد.

مرضیه در بستری که قواعدش تا حد زیادی پدرسالار بود، ملقب به »مادر انقلاب« شد )در 
حالی که ســال ها از نقش »مادری« به معنای سنّتی آن دور شده بود( و همه توانش را برای ایجاد 
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و تثبیت هویتش در عرصۀ سیاسی به کار گرفت.
پرســش اینجاست که عاملیت فردی و شرایط زیسته در حیات سیاسی مرضیه حدیدچی دباغ 
چه تأثیری داشــت؟ چگونه عاملیت فــردی باعث تخطی او از دوگانگــی مفروض خصوصی/

عمومی شــد و آن را به چالش گرفت؟ نقش ساختارهای جنســیتی در تجربۀ زیستۀ او چه بود و 
چگونه این عامل بر ذهنیت او تأثیر داشت و به کنش ها و باورهای متناقض در او منجر شد؟ برای 
بررســی تجربۀ زیستۀ سیاســی مرضیه، از نظریۀ  مشارکت سیاسی زنان اســتفاده شده است و این 
نظریه در نســبت با مفهوم تجربۀ زیسته مورد بررســی قرار گرفته است. این کار از آن رو صورت 
گرفته اســت که به فهم رابطۀ دوســویه بین فضاهای سیاســی، اجتماعی و فرهنگیِ زیســته با زن 
بودن کمک می کند. همچنین تعاریف مختصری نیز از مفاهیم تجربۀ زیســته، ساختار جنسیتی، 

گاهی جنسیتی، عاملیت ارائه شده است. آ

1. تعریف مفاهیم
1-1. تجربۀ  زیسته1

تجربۀ زیســته، برخاسته از واقعیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه و درکی مستقیم 
و بی واسطه است که فرد در متن یا موقعیتی معین آن را می فهمد. به باور مانن2 تجربۀ زیسته چهار 
وجه اصلی دارد که کلیتی درهم تنیده را می ســازند: »بدن زیســته«3، »زمان زیســته«4، »فضای 
زیسته«5 و »روابط زیسته«Manen,1990:101( 6(. به دلیل وجود این چهار بُعد از تجربه زیسته 
به جای »ساختار« در کنار »عاملیت« استفاده شده است؛ چرا که علاوه بر مؤلفه های ساختار، 

بدن و روابط زیسته را نیز شامل می شود.
»بدنِ زیســته« همان بدن فیزیکی ما یا حضور جسمانی در زندگی روزانه مان است. درنتیجه 
تجربۀ زیســتۀ ما به نحو قابل توجهــی متأثر از بدن ماســت )Manen,1990:101(، از طرفی دیگر 

1.  lived experience
2. Manen
3. Lived Body
4. Lived Time
5. Lived Space
6. Lived Relations
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»بدنِ« بدون جنس1، جنســیت2 و نقش ها و رفتارهای سیاســی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن 
گاهی در جهان جای می گیرد  معنایی ندارد؛ چرا که به قول مرلوپونتی3 از طریق بدن اســت که آ

.)Manen,2007:22(

»زمانِ زیســته« یك درك ذهنی از زمان اســت که به عنوان امری مخالف بــا زمان عینی تر یا 
»واقعی« شکل می یابد. شیوه ای که ما احساس می کنیم می تواند بر آنچه که ما از لحظات و زمان 
تجربه می کنیم تأثیر بگذارد و از ســویی دیگر، محدودیت ها، آزادی ها و خواسته های اعمال شده 

به وسیلۀ زمان نیز می توانند برآنچه که ما احساس می کنیم اثر بگذارند.
»فضا یا مکان زیســته« موقعیتی اســت که تجربه های زیســتۀ ما در آن شــکل می گیرد، اما 
متفاوت با معنای جغرافیایی مکان است؛ زیرا آنچه این وجه را می سازد تأثیر متقابلی است که یک 
مکان مشــخص بر احســاس ما از بودن در آنجا می گذارد و تأثیر احساس ما از بودن در آنجاست 

که به آن مکان معنا می بخشد.
 نهایتاً، »روابط زیســته« شــامل همۀ آن روابطی است که فرد در طول زندگی با دیگران دارد؛ 
همۀ افرادی که در ســال های زندگی بر فرد تأثیر گذاشــته و یا از او تأثیر پذیرفته اند. روابط بشری 
زیسته دلالت بر همۀ رابطه ها و پیوندهایی دارد که هر یک از ما در طول زندگی با دیگران داشته ایم 
و زمان و مکانی را با آنان شــریک بوده ایم. تمام تعامل های روزمرۀ ما در نهادهای اجتماعی این 

.)Manen,1990:102-104( وجه از تجربۀ زیسته را می سازند

1-2. ساختار جنسیتی4
جملۀ معروف ســیمون دوبووار کــه »زن زاده نمی شــود: به صورت زن درمی آینــد« )دوبووار، 
1385، ج 2: 13( به روشــنی بیان می کند که آنچه به مفهوم »جنســیت« معنا می دهد، جامعه و 
ساختارهای سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن اســت. ازاین روست که جنسیت امری 
غیرذاتی، غیرغریزی و غیرطبیعی اســت و برحسب اینکه در چه فضای زیستۀ فرهنگی، سیاسی و 

1. Sex
2. Gender
3. Merleau- ponty
4. Gender Structure
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اجتماعی ای قرار گیرد، متفاوت اســت و نقش ها، کارکردها و انتظارات جامعه مبتنی بر ســاختار 
جنسیتی به  وجود می  آیند.

1-3. آگاهی جنسیتی1
گاهــی دربارۀ نحوۀ  گاهی جنســیتی نوعی آ گاهی جنســیتی می توان گفت که آ در تعریــف آ
تأثیرگذاری جنســیت یک فرد بر جنبه های متعددی از زندگی است؛ مثلًا بر اولویت های سیاسی، 
گاهی جنسیتی و  شــغل، باورهای مذهبی و نقش های اجتماعی )Grace,2014:17(. به طورکلی، آ
هویت اجتماعی یک ساختار چندوجهی است که شامل عواملی همچون ادراک تبعیض گروهی 
)Cassese, Holman,2016:516( و احساسِ داشتن سرنوشتی مرتبط با دیگر اعضای گروه می شود

1-4. عاملیت2
عاملیت عبارت از قائم به ذات بودن، کنشگر و تصمیم گیر بودن و به طورکلی ظرفیت اعمال کنترل 
بر زندگی است. از این رو در مقابل انقیاد و اطاعت قرار می گیرد. عاملیت دربرگیرندۀ معنا، انگیزه و 
هدفی است که افراد به فعالیتشان می دهند )کبیر، 1389: 13(. عاملیت زنان، شاکلۀ اصلی توانمندی 
گاهی یا دگرگونی درونی آن ها ایجاد می شود. این عاملیت  آنان است و در نتیجۀ تغییرات اساسی در آ
اســت که زنان را قادر می ســازد تا انتخاب ها و علایق خود را به عنوان فردی توانمند و انتخاب گر، 
در نظــر بگیرنــد )Sen,1993:32,Sen,1999:55,Kabeer,2001:17(. عاملیت به عنوان ســاختاری 
چندبعدی و متناسب با حوزه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد که تصمیم گیری، آزادی عمل 
Yount, VanderEnde, Dodell,2016:128, Ka-( و نگرش دربارۀ جنسیت از جملۀ این حوزه هاست

beer,1999:25(. هر چند که عاملیت زنان براساس شرایط اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی، سیاسی و 

غیره می تواند متفاوت باشد، اما همین »عاملیت« است که به زنان امکان حضور بیشتر در فضاهای 
عمومی را می دهد و این حضور تنها با عبور از دوگانۀ خصوصی/ عمومی می تواند صورت گیرد. از 
این رو می توان گفت عاملیت با آزادی عمل نسبت مستقیم دارد. زنان نیاز دارند در فضاهای عمومی 

.)Mahmood,2001:16( آزادی داشته تا فرصت دستیابی به نتایج مطلوب را داشته باشند

1. Gender Consciousness
2. Agency
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2. چهارچوب نظری
2-1. مشارکت سیاسی زنان

یکی از عوامل مؤثر بر مشــارکت سیاســی، جنســیت اســت. عموماً تصور بر این است که زنان 
گاهی سیاســی« چندانی نیز برخوردار نیستند،  علاقه ای به حوزه سیاســت ندارند و احتمالًا از »آ
درنتیجه ســطح مشــارکت سیاسی شــان نســبت به مردان پایین تر اســت. در مواردی هم که در 
مشــارکت های سیاســی حضور دارند، معمولًا گرایش های محافظه کارانــه دارند و یا تابع نظرات 
سیاســی همسر یا پدر هستند و خودشان رویکرد مســتقلی ندارند. به طورکلی پژوهش ها در مورد 
مشــارکت سیاسی زنان درصدد اثبات این موضوع هســتند که زنان »موجودات سیاسی« نیستند؛ 
بلکه بیشــتر به مســائل خصوصی و یا »اجتماعی« علاقه مندند. پیروی زنان از شــوهران خود در 
زندگی سیاسی و محافظه کاری و سنّت گرایی آن ها هم خود حاکی از این گرایش کلی است. در 
چنین پژوهش هایی استدلال شــده است که زنان کمتر از مردان سیاسی شده اند. حداکثر این که 
زنان نســبت به سیاســت دیدگاهی بیشــتر اخلاق گرایانه دارند تا واقع بینانه )بشیریه 1381، 295-

292(. این رویکرد به مشارکت سیاسی زنان نشان دهندۀ آن است که این نوع مشارکت زنان تا حد 
زیادی به وسیلۀ ایدئولوژی های جنسیتی تعریف و تبیین شده است که نقش ها و الگوهای رفتاری 
خاصی را برای هر جنس وضع می کنند. شــکاف جنســیتی در سپهر سیاست پدیده ای است که 
بر ســر آن توافق وجود دارد. حجم عظیمی از متون مذهبی، سیاسی و فلسفی بر تمایز میان عرصۀ 
عمومی )دنیای مردانۀ کســب وکار و سیاســت( و عرصۀ خصوصی )دنیای زنانۀ خانه و خانواده( 
کید دارند )Pyeatt, Yanus,2017:186-187(. ســوزان بُرک و جین گراس هولتز )1974( اظهار  تأ
داشته اند که تحقیقات مردمحورانه غالباً داده را تفسیر کرده و فرضیاتی را بنا نهاده اند که با عقاید 
پیشین ایشان دربارۀ رفتار سیاسی زنان »جور دربیاید«. بُرک و گراس هولتز نخست به »چسباندن 
پانوشــت هایی« اشاره می کنند که در آن ها می توان نظراتی دربارۀ موضع گیری سیاسی زنان اظهار 
کــرد که منابع ارجاعی خودشــان آن ها را تأییــد نمی کند یا روایتی ســاده انگارانه و گمراه کننده 
از اصــل مطلب دارند. اشــارۀ بعدی آن دو به تصوری اســت که عقاید و رفتار سیاســی زنان را 
به ویــژه در انتخابات متأثر از مردان )به ویژه شــوهران( می داند، اما عکس آن را قبول دارند. نکتۀ 
دیگــر وجود اصل بی چون و چرایی اســت که رفتار پختۀ سیاســی را رفتــاری می داند که مردان 
دارند؛ یعنی نگرش ها و گزینه ها و شــیوۀ مشــارکتی که خاص مردان است. رفتار زنان اگر با این 
اصل تفاوت کند ناپخته شــمرده می شــود. چهارم این که تصور می شــود علایق سیاسی زنان در 
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چهارچــوب نقشِ مادری آن ها جای می گیرد و درنتیجه توان سیاســی آنــان را محدود می دانند. 
داوس و هیوز )1975( نیز نشان داده اند که استناد به این واقعیت که زنان از مردان محافظه کارترند 
غالباً با تکیه بر داده هایی اســت که درنهایت گویای تفاوت های چندانی نیست. )ابوت و والاس 
1387 :250-251(. از این رو کنشــگری سیاسی زنان بدان معناســت که آنان توانسته اند دو گانۀ 
عمومی/ خصوصی را بشــکنند و هویت خود را بر اســاس خواســت خود بازتعریف کنند و نه 
کلیشــه های جنســیتی. در هر صورت آنچه که می توانــد این معادلۀ نابرابر را بــر هم بزند عنصر 
گاهی جنسیتی بالاتر باشد، نتیجۀ آن  گاهی جنســیتی« است. طبیعی اســت که هرچه میزان آ »آ
مشــارکت هر چه بیشتر زنان در عرصه سیاســت و فعالیت های سیاسی خواهد بود. سطوح بالای 
گاهی و مشارکت در پیوند هستند. آن دسته از زنان که سطح  گاهی جنسیتی با کارآیی سیاسی، آ آ
گاهی جنســیتی دارند در سیاست بسیار فعال و علاقه مند به امور سیاسی، به خصوص  بالاتری از آ

.)Cassese, Holman,2016:517( در مورد منافع زنان هستند

2-2. رهیافت پژوهشی
در این مقاله از رهیافت پژوهشــی توصیفی ـ تحلیلی و رهیافت تاریخی استفاده شده است. روش 
توصیفــی ـ تحلیلی موقعیت یک پدیــده را در یک زمان توصیف می کنــد. این روش هیچ گونه 
فرضیه ای را پیشنهاد نمی کند. به وسیلۀ این روش اطلاعات مختلفی را می توان به دست آورد که به 

طور کامل شامل سه نوع هستند: اطلاعات در مورد واقعیت ها، عقاید و رفتارها. 
ایــن روش به تشــریح و تبیین دلایل چگونه بــودن و چرایی وضعیت یک پدیــده و ابعاد آن 
می پردازد. به زعم مورس1 یکی از مزایای این روش این اســت که در آن هیچ متغیری دست کاری 
نمی شــود و هیچ یــک از متغیرهای زمینه ای کنتــرل نمی شــوند )Morse، 2005:895(. در کنار 
رهیافت فوق از رهیافت تاریخی نیز اســتفاده شــده اســت. رهیافت تاریخی مطالعۀ روابط میان 
تمام عواملی اســت که گذشــته را ســاخته اند و بر زمان حاضر و روندهای آتی نیــز تأثیر دارند. 
این رهیافت به منزلۀ ثبت رویدادهایی اســت که زندگی افراد مورد بررســی را در مقاطعی برجسته 
کرده اند )ســید امامی، 1395: 399-400(. به بیان دیگر پژوهش تاریخی وقتی آغاز می شــود که 

1. Morse
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حادثه یا تجربه ای در گذشــته مورد پرسش باشد. مارک بیچ1 در یک بررسی مسائل و موضوعاتی 
که در علوم انســانی می توانند مورد پژوهش تاریخی قرار گیرند را به پنج دسته تقسیم کرده است 
که تاریخچۀ افراد خاص )شرح حال( و نهادهای آموزشی ویژه، تاریخ نهضت های آموزشی و غیره 
در دســتۀ دوم این تقســیم بندی قرار دارند. همچنین مدارک شخصی مانند یادداشت های روزانه، 
دفتر خاطرات، زندگی نامه نویســی، مکاتبات و مقالات قســمت اعظم منابع تاریخی را تشــکیل 
می دهند و به منظور انتقال اطلاعات نگهداری می شوند )دلاوری، 1384: 235و238(. همچنین 
در زندگی نامه ها جزئیات مربوط به تاریخ ها، مکان ها و رویدادهای زندگی افراد در اختیار ما قرار 
می گیرد و این جزئیات ممکن اســت الگوهایی را نشان دهد که برای کسی که می خواهد روایتی 
تاریخی یا شجره نامه ای از تکوین اشکال یا تمایلات خاص شعر، موسیقی، پدیده های سیاسی یا 

.)Manen,1990:71-72( موضوعات علمی را به دست آورد، مفید است

2-3. فضا و زمان زیستۀ مرضیه حدیدچی
مرضیه حدیدچی در ســال 1318 مقارن با سال های آخر سلطنت رضاشاه و در خانواده ای سنّتی ـ 
مذهبی و پرجمعیت در همدان به دنیا آمد. دوران کودکی اش با حضور نیروهای متفقین در ایران 
همراه شد. پدر مرضیه کتاب فروشی داشت و مادرش نیز معلم قرآن بود. او دختری پر شروشور با 
روحیۀ پرسشگری در مورد انواع تبعیض ها، به ویژه تبعیض نسبت به زن  ها بود )کاظمی،29:1393(. 
مرضیه در ســال 1333 با خواســت پدر با محمدحســن دباغ ازدواج و به تهــران مهاجرت کرد. 
هرچند او از این ازدواج صاحب هشــت فرزند شد؛ اما همین ازدواج با تغییر فضای زیستۀ سیاسی 
ـ اجتماعی اش از همدان به تهران، باعث تغییر مناســبات و روابط زیســته اش نیز شد؛ به طوری که 
این تغییرات نقطۀ عطف مهمی در زندگی او به وجود آورد. مرضیه در شــرایط سیاسی و اجتماعی 
پرالتهاب ســال های 42-1341 با پخش و توزیع اعلامیه وارد مبارزات سیاســی شــد و با ورود به 
تشــکیلات تحت هدایت آیت الله ســعیدی در تهران این مبارزات جدی تر شد )کاظمی،1393: 

15(. این از نخستین مواردی است که عاملیت او را برای ساختن هویتی مستقل نشان می دهد.

1. Mark Beach
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2-4. تغییر فضای زیسته ورود به عرصۀ کنشگری سیاسی
ازدواج بــرای مرضیه باب جدید و متفاوتی را در زندگی اش گشــود. باعث شــد فضای زیســته  
اجتماعــی اش از همدان به تهران تغییر کند و به دنبال تغییر فضای زیســته، روابط زیســته اش نیز 
تغییرکند. روحیۀ پرسشــگر مرضیه با ازدواج و فرزندآوری نه تنها از بین نرفت بلکه پرســش هایش 
رنگ و بوی جدی تری نیز گرفتند. پرسش هایی از این دست که: چرا ادامۀ تحصیل برای دختران 
مقدور نیســت؟ چرا دختران نباید همســر آینده شــان را انتخاب کنند؟ چرا امــکان فعالیت های 
اجتماعــی برای زنان و مردان برابر و یکســان نیســت؟ چرا همۀ قوانین به نفع مردان تنظیم شــده 
 اســت؟ و ... نکتۀ مهم در مورد پرســش های مرضیه این است که پرسش های او چرا های جدید 
و مدرنی بودند که در نقد نظام های اخلاقیِ ســلطۀ پدرسالارانه مطرح می شدند. پرسش هایی که 
به قول خودش »حتی پدر و شــوهر« نیز نمی توانستند برای آن پاسخ مناسبی ارائه کنند. از این رو 
به پیشــنهاد همسرش به این نتیجه  رسید که برای یافتن جوابِ پرسش هایش به تحصیل علوم دینی 

روی آورد.
ســرانجام همســرم راهی پیش رویم گذاشت. او گفت »من توان پاســخ به پرسش های تو را 
ندارم، باید نزد کسی بروی که بتواند پاسخگویت باشد. کسی که پرسش هایت را بفهمد و بداند. 
باید شروع به تحصیل علوم دینی کنی و خودت با تحقیق و تفحص، به جواب پرسش هایت برسی. 
بفهمی که در اســلام، در قرآن، در سنّت و در عرف چه نظرهایی هست، باید خودت را از پایه و 
زیربنا قوی و محکم کنی و گمشــده ات را بیابی«... این اتفاق در زندگی من شــروع یك حرکت 
و تحول بود، یك نقطه عطف بود که امکان بروز و ظهور اســتعدادها و قوای پنهانم را فراهم کرد 

)کاظمی،1393: 32-31(. 
فاطمه صادقی در کتاب جنسیت در آرای اخلاقی )1392( نظام ها و آموزه های دینی را بخشی 
از نظام های اخلاقی ای می داند که بنیادهای نظام سلطۀ پدرسالارانه را تشکیل می دهند )صادقی، 
1392: 291-293(؛ بنابرایــن می توان گفت مرضیه به دنبال پاســخی برای ایــن چراها به منابع و 
آموزه هایی رجوع کرد که خود اســاس و بنیان نظام های اخلاقیِ ســلطۀ پدرسالارانه و پیامدهای 
ناشــی از آن بودند؛ اما این آموزه های ســنّتی و دینی در مورد مرضیه کارکردی متناقض داشــت. 
به عبارت دیگر، پاســخ آموزه های سنّتی و دینی، نه تنها باعث خانه نشینی مرضیه نشد و وظایفش را 
به همســری و مادری محدود نکرد، بلکه برعکس باعث کنشــگری و حضور بیشتر او در عرصۀ 
عمومی شــد. مرضیه اذعان می کند که تحصیل علوم دینی در زندگی اش نقطۀ عطف و شــروع 
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تحولی بود که امکان بروز و ظهور استعدادهایش را فراهم کرد. زمانی که او به تحصیل علوم دینی 
روی آورد صاحب ســه فرزند بود و هم زمان می بایست به وظایف مادری و همسری نیز رسیدگی 
می کرد. او در این مسیر تا جایی پیش رفت که استادش، حاج شیخ علی خوانساری، شاگردانش 
را برای آموزش به مرضیه ســپرده بود )کاظمی،32:1393(. این امر بیانگر ظهور اولین نشانه های 
توانمنــدی مرضیه و اولین حضور جدّی او در عرصــۀ عمومی بود؛ اما حضور در »محضر« علما 
صرفاً به تحصیل علوم دینی محدود نماند و پای او را به مبارزۀ سیاســی نیز باز کرد و درنهایت او 
را به این نتیجه رســاند که باید در »مردانه ترین« سپهر ــ یعنی سپهر سیاسی ــ حضور داشته باشد 

و مبارزه کند.

2-5. فضا و روابط زیسته و نقش آن در کنشگری سیاسی
فضای زیستۀ سیاسی ـ اجتماعی دهۀ 1340 اوج شورش ها و خیزش های سیاسی بود. در فروردین 
1340 با فوت آیت الله بروجردی، سیاست های مدرنیزاسیون پهلوی دوم شتاب بیشتری گرفت. از 
ســویی دیگر آیت الله خمینی در مقام مرجع تقلید قرار گرفت که خط مشی ای متفاوت با آیت الله 
بروجردی داشت. مخالفت جدی آیت الله خمینی با »لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی« و انقلاب 
ســفید شاه، به ویژه مخالفت با حق رأی زنان که آن را »مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون 
اساســی« می دانســت )ر.ک.به: امام خمینی، 1389، ج 1: 80(، موجب خیزش نیروهای سنتی 
ـ مذهبی شــد. بااین وجود از ســال 1341 بر پایۀ فرمان هایی که از رأس هرم قدرت سیاسی صادر 
شــد زنان توانستند در عرصۀ انتخابات پارلمان حضور یابند؛ یعنی توانستند رأی بدهند و بر کرسی 
نمایندگی پارلمان بنشــینند )غنیمی و همکاران، 1399: 8(. مخالفت روحانیان به حدی شــدت 
یافت که در 15 خرداد 1342 منجر به رویارویی شد که در آن صدها نفر کشته و آیت الله خمینی 
دســتگیر و به خارج از کشــور تبعید شــد. )فوران، 1378: 462(. در این میان حضور گسترده و 
چشــمگیر زنان قم در کنار مردان بود. صدها زن چادری که بیشترشــان از اقشار پایین شهر بودند 
مســلح و با در دســت داشــتن عکس های امام وارد صحنه شده و شــعارهایی در حمایت از امام 
ســر می دادند. به این ترتیب باید اشــاره کرد که در آغاز دهه 1340 یک نوع همکاری ظریف اما 
مســتحکم بین روحانیت و قشــر زنان به وجود آمده بود. این قشر به شدت تحت تأثیر سخنان امام 
خمینی قرارگرفته بودند که دائم در سخنانشــان به عفت و پاک دامنی زن ایرانی اشــاره کرده و با 
کید بر رعایت حجاب اســلامی از حقوق شــرعی آنان نیز دفاع می کردند )حسین پور، 1396:  تأ
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212-213(. هرچند که در شــهریور 1342 انتخابات سراسری برگزار شد و شش زن به نمایندگی 
مجلس انتخاب شــدند اما هیچ زنی برای مجلس ســنا انتخاب نشــد و شــاه بر اساس اختیارات 
خودش دو زن را به ســناتوری مجلس ســنا منصوب کرد و در سال 1344 برای اولین بار یک زن 
به مقام وزارت رســید )ساناساریان، 1384: 129(. این ها البته منتخب تمام طیف ها و گرایش های 
زنان و مردان نبودند. درنتیجه زنانِ راه یافته به پارلمان از حمایت زنان متعلق به طیف های سیاســی 

کشور محروم ماندند و از آن ها به نام نمایندگان انتصابی یاد می شد )کار،1380: 40-39(.
در این شرایط ملتهب سیاسی، مساجد کانون های مهم برای مباحث سیاسی و اعلام نارضایتی 
از وضــع موجود بودند و یکی از راه هایی که مردم از طریــق آن از اتفاق ها و حوادث روز جامعه 
مطلع می شــدند، همین مساجد و منبرهای روحانیت بود. مرضیه نیز در این جلسات خیلی زود با 

اسم آیت الله خمینی و سخنرانی ها و مواضع  او آشنا شد )کاظمی، 1393: 34(.
همچنین شــوهر مرضیه در پخش اعلامیه ها و بیانیه ها در بازار مشــارکت داشــت. شــوهرش 
شب ها اعلامیه ها را به خانه  می آورد و مرضیه آن ها را درون ساک جاسازی می کرد و به بهانه هایی 
مختلف مثل حمام رفتن و خرید آن ها را در مکان معین به فردی مشخص برای توزیع در شهرستان 
می رســاند )کاظمی، 1393: 36(. به این صورت مرضیه با پخــش اعلامیه های آیت الله خمینی 
وارد عرصۀ مبارزۀ سیاســی گردید و فعالیت سیاســی به جدی ترین بخــش زندگی مرضیه تبدیل 
شــد؛ به این ترتیب پتانسیلِ کنشگری و عاملیت فردی مرضیه به منصۀ ظهور رسید و باعث حضور 
پررنگ او در عرصۀ عمومی شــد. نکتۀ قابل توجه این اســت که روابط زیســتۀ سیاسی مرضیه با 
نیروهای مذهبی ای بود که مخالف هرگونه مشــارکت سیاســی زنان بودند و آن را مخالف شــرع 
اســلام و دین می دانســتند. با آن که مرضیه فعالیت جدی در سپهر سیاسی داشت اما به پیروی از 
آیت الله خمینی و مخالفتش با حق رأی زنان، موجب شــد مرضیه نیز همین خط فکری را دنبال 

کند و معتقد بود:
این حق صورتی کاملًا عوام فریبانه داشت و درواقع حضور زنان کاملًا مغایر با اصول اسلامی 

مدنظر بود )کاظمی،1393: 98(.
ایــن یک وضعیت پارادوکســیکال و پیچیده اســت: مرضیه به عنوان یک »زن« کنشــگری 
جدی در عرصۀ سیاسی است درحالی که خط فکری گرایش سیاسی او مخالف حق رأی زنان و 
مشــارکت آن ها در این عرصه است. به این ترتیب پرسش های او دربارۀ تبعیض و نابرابری زنان که 

گاهی جنسیتی او شود عقیم ماند. می توانست منجر به آ
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2-6. نقش رابطۀ زیسته با آیت الله سعیدی در کنشگری سیاسی
 مرضیه همچنان در جلسات سخنرانی در مساجد شرکت می کرد تا یک روز شوهرش به او گفت 
از قم برای مسجد محله پیش نمازی آمده که از شاگردان آیت الله خمینی است )کاظمی، 1393: 
42(. به این ترتیب وی با آیت الله ســعیدی آشنا شد. آیت الله ســعیدی که متوجه علاقۀ مرضیه به 
فعالیت و مبارزۀ سیاســی شده بود با تبیین شــرایط سیاسی روز، مرضیه را برای ورود به این عرصه 
تشــویق کرد. روابط زیســتۀ مرضیه با آیت الله سعیدی به گونه ای شــد که گاهی آیت الله سعیدی 
پاسخ پرســش های مرضیه را از آیت الله خمینی می پرســید. به عنوان مثال مرضیه نظر او را دربارۀ 
رانندگی زنان پرســید؛ چراکه می خواســت از این طریق »به بعضی کارها و فعالیت های سیاسی« 
ســرعت دهد )کاظمی، 1393: 33(. در آن زمان حکم آیت الله خمینی نســبت به این موضوع 
ممنوع بود. آیت الله ســعیدی نامه ای به آیت الله خمینی نوشت و شرایط و فضای زیستۀ مرضیه را 
در آن شرح داد. آیت الله خمینی پاسخ داد »در این مسئله به سایر مراجع رجوع کنند« )کاظمی، 
1393: 46(. می توان گفت این پاســخ دو پهلوی آیت الله خمینی به این دلیل بود که از یک ســو 
تحــت تأثیــر توصیفات آیت الله ســعیدی از مرضیه قرار گرفته بود و از طرف دیگر نمی توانســت 
به راحتی از فتوای خود بگذرد. مبارزۀ سیاســی مرضیه به حدی زیاد و گســترده شد که رسیدگی 
به امــور خانه و فرزندان را تحت الشــعاع قرار داد، به طوری که باعث مخالفت شــوهرش با ادامۀ 
فعالیت های او شــد. مرضیه با همۀ عاملیتی که داشــت، تابع نظر همســرش بود و آن را به اطلاع 
آیت الله سعیدی  رساند )کاظمی، 1393: 46(. آیت الله سعیدی که به توانمندی مرضیه در عرصۀ 
مبارزۀ سیاســی واقف بود، توانســت نظــر دباغ را تغییر دهد و مجوز حضــور مرضیه را در عرصۀ 
سیاســی بگیرد. به طوری که شوهر مرضیه در پاسخ به خواســت آیت الله سعیدی مبنی بر فعالیت 

سیاسی مرضیه می گوید:
شوهرم با کمی تأمل گفت: حاج آقا اصلًا مرضیه برای اسلام، قرآن و آقای خمینی است. من 

دیگر حرفی نمی زنم و مانع نمی شوم، هرچه شما مصلحت بدانید )کاظمی، 1393: 47-46(.
مرضیه در مورد پذیرش فعالیت های سیاسی اش توسط شوهرش می گوید:

چنین بود که همســرم به ادامــه راهی که می رفتم، رضایت داد و به واقع در طول این ســا ل ها 
کــه مــن در حال مبارزه، زنــدان و دور از وطن بــودم، او حتی یک بار هم بازخواســتم نکرد؛ و 
خود مســئولیت های خانه و خانواده را به عهده گرفت و من تمام و کمال به مبارزه مشــغول شدم 

)کاظمی، 1393: 47(.
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هرچند اســتدلال آیت الله ســعیدی برای مبارزات سیاسی مرضیه خدمت به »اسلام« بود، اما 
ایــن اتفاق نقطۀ عطفــی بود که مرضیه از حوزۀ خصوصی کاملًا جدا و به فعال و مبارز سیاســی 
تمام وقت تبدیل شــد. در اینجا نه فقط مرضیه بلکه شــوهرش نیز مرزهای خصوصی/ عمومی را 
شکست و با رسیدگی به امور خانه و هشت فرزند، باعث شد مرضیه حضوری تمام وقت در عرصۀ 

سیاسی داشته باشد.
مرضیــه حتی پس از شــهادت آیت الله منتظری نیز کارها و مأموریت هــای مختلفی که به او 
محول کرده بود را انجام داد. ازجمله سفرهای تبلیغاتیِ سیاسی به شهرستان ها برای پخش اعلامیه، 
کتاب، نوار و ایراد ســخنرانی و شناســایی افراد مؤمن و انقلابی. از طرفی او برای ادامۀ مبارزه به 
اشــخاص مرتبط با شهید سعیدی ازجمله شــیخ محمد منتظری و آیت الله ربانی شیرازی مراجعه 

کرد )کاظمی، 1393: 56-55(.

2-7. شکنجه: جنسیت به مثابه ابزار قدرت
مرضیه اولین بار در ســال 1352 در خانه اش توســط ساواک دستگیر شد. زمانی که دستگیر شد، 
او هم با دانشجویان مبارز و هم با »روحانیت مبارز« همکاری می کرد. به دلیل آن که نمی دانست 
به خاطر کدام گروه دســتگیر شده است، ســکوت کرد تا مشخص شود. برای بازجویان عجیب 
بود که چطور زنی با وجود هشــت بچه دارای چنین ارتباطات و فعالیت های سیاســی گسترده ای 

است. مرضیه می گوید:
خودداری و امتناع از حرف زدن نتیجه اش کتک و ضرب و شتم بیشتر بود. شکنجه ها با سیلی 
و توهین شــروع شد و به تدریج با شلاق و باتوم و فحاشی، جان فرسا شد... بدترین و سخت ترین 
و به عبارتی وحشــی ترین شــکنجه زمانی بود که مأمور یا بازجو مست و لایعقل وارد اتاق می شد 
و شــروع به اذیت و آزار و شــکنجه می کرد، به نحوی که قابل بیان نیست. گاهی آن ها برهنه وارد 
می شدند، کمی می ایستادند و خنده ای می کردند و می رفتند و من بدون حرکت با چشمانی بسته 

لحظاتی پر از ارعاب و وحشت را پشت سر می گذاشتم )کاظمی، 1393: 70 و 72(.
 در فضای زیستۀ مبتنی برسلطۀ پدرســالارانه، عنصر مادری ابزاری برای تحت فشار گذاشتن 
زن محســوب می شــود؛ بنابراین وقتی بازجوها از به حرف درآوردن مرضیه ناامید شدند، رضوانه، 
دختر مرضیه را به بهانه داشــتن دفترچۀ شــعرهای انقلابی دســتگیر و هر دو را تحت شدیدترین 
شــکنجه ها قرار دادند )کاظمی، 1393: 72(. اگرچه در فضا و شــرایط زیســتۀ سنّتی و مذهبی 
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حجاب امری واجب محســوب می شــد؛ اما برای مرضیه حجاب فراتر از نمادی مذهبی به عنصر 
مبارزۀ سیاسی تبدیل شده بود:

مأموران به بهانه جلوگیری از خودکشی و حلق آویز شدن، چادر از سرمان گرفتند. برایم خیلی 
روشن بود که انگیزه و هدف واقعی آن ها از این کار دریدن حجاب –نماد زن مؤمن و مسلمان- و 
شکستن روحیه ما بود از این رو ما نیز پتوهای سربازی که در اختیارمان بود برای پوشش و به جای 
چادر اســتفاده می کردیم. عمل ما در آن تابستان گرم برای مأموران خیلی تعجب آور بود، آن ها به 
اســتهزا و مســخره ما را »مادر پتویی! دختر پتویی!« صدا می کردند...یکی گفت: کجاست آن 

خمینی که بیاید و شما را با پتوی روی سرتان نجات دهد )کاظمی، 1393: 73(.
از این رو می توان گفت حجاب یکی از مواردی است که جابجایی قدرت و جنسیت را نشان 
می دهد در گفتمان ســنّتی جنســیت زن در جســم او خلاصه می شــود )صادقی، 1392: 264(. 
از این رو مأموران ســعی داشــتند با شــکنجه دختر مرضیه، او را وادار به اعتــراف کنند. ده روز 
از شــکنجۀ رضوانــه و فریادها و ضجه های مادرانــۀ مرضیه برای دخترش نتواســت او را وادار به 
اعتراف کند )کاظمی، 1393: 73-77(. بازجوها مرضیه را به عنوان زن مبارز سیاسی به رسمیت 
شــناخته بودند؛ از این رو تحقیرهای کلامی و جســمی )کاظمی،1393: 79-80( برای شکستن 
زنی به عنوان مبارز سیاســی بود و نه ابژه ای جنســی. نکتۀ قابل توجه این اســت که مرضیه بعد از 
آزادی  بخــش عمده ای از روابط زیســتۀ خانوادگی اش را از دســت داد و با طــرد و برخوردهای 
گزنــده و تحقیرآمیز اطرافیانش مواجه شــد )کاظمی، 84:1393(. مرضیه برای بار دوم در ســال 
1353 دســتگیر شــد. در آنجا بود که فهمید اعترافات مهندس قیطانی، برادران سجادی، بهجت 
تیفتکچی، برادران عراقچی و روشــن روان دلیل بازداشــت دومش بودند )کاظمی،1393: 86(. 
وی در زنــدان قصــر با ویدا حاجبی هم بند بود و از نظر او، ویدا زنــی فریبنده بود که با مطالب 
انحرافــی و متنفر کردن جوانان نســبت به دین درصدد جذب آن ها بــود )کاظمی، 1393: 88(. 
مرضیه بر اثر شکنجه های متعدد به امراض پوستی دچار شد. وقتی برای دومین بار زندانی شد این 
امراض به شــدت عفونت کرد تا جایی که به قول خودش »بــوی تعفن و گند آن تمام فضای بند 
را پــر کرد« )کاظمی، 1393: 95(. درنهایت »چپی  ها« با نامه به رئیس زندان و بنیاد فرح پهلوی 
باعث حضور پزشکان و درنهایت آزادی او به خاطر وضعیت وخیمش شدند؛ اما مرضیه این عمل 

چپی ها را این گونه توصیف می کند:
چپی ها حاضر نبودند در چنین محیطی به سر برند و بیم آن داشتند که بیماریم مسری باشد.. 
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آن ها نامه ای به رئیس زندان و بنیاد فرح نوشــتند و وضعیتم را شــرح دادند ...که بوی لاشه مرده 
او همه جا را گرفته و ناله های شبانه اش خواب از چشمان ما ربوده است )کاظمی، 1393: 96(.

مرضیه این حرکت »چپی«ها را از ســر خودخواهی یشــان توصیف می کند، اما هیچ حرفی از 
واکنش زنان »مسلمان« در زندان نسبت به بیماری اش نمی گوید و آن را مسکوت می گذارد.

2-8. تغییرات جدی در فضا و روابط زیستۀ سیاسی
مرضیه در ســال 1353، بعد از آزادی از زندان با کمک محمد منتظری که وظیفۀ کادرســازی و 
تشــکیل نیروهای مبارز اسلامی در خارج از کشــور را بر عهده داشت و با حزب ملل اسلامی و 
نهضــت آزادی نیز همکاری می کرد به انگلســتان گریخت. مهم تر آن کــه محمد منتظری رابطۀ 
نزدیکی با آیت الله خمینی داشــت و همین موضوع باعث شد مرضیه بتواند به حلقۀ یاران آیت الله 

خمینی وارد شود )کاظمی، 1393: 108(.
اگر آیت الله ســعیدی بــه توانمندی و عاملیت مرضیه در مبارزات سیاســی پــی برد، محمد 
منتظری زمینۀ ورود او را به فعالیت های چریکی و نظامی فراهم کرد و مرضیه توانســت توانمندی 
خود را در این عرصه نیز نشــان دهد. این نقطۀ عطف دیگری بود که گســترۀ مبارزات مرضیه را 
وسیع تر و او را از یک فعال سیاسی صرف به یک مبارز چریکی و نظامی بدل کرد. حوزه ای که 
متصلب و مردانه است و ورود به آن برای زنان به راحتی ممکن نیست. از همین جا به نظر می رسد 
که برای مرضیه مبارزۀ سیاســی و چریکی ـ نظامی گزینۀ مهم تری نســبت به »مادری/همسری« 
است. فعالیت های چریکی و مسلحانۀ مرضیه بعد از انقلاب هم مؤثر واقع شد و پای مرضیه را به 

نهادهای نظامی باز کرد )کاظمی، 1393: 189(.

2-9. اولویت مبارزۀ سیاسی ـ نظامی بر نقش جنسیتی مادری
اولین دیدار مرضیه با آیت الله خمینی زمانی بود که »تشــکیلات« به مشــکلات مالی شــدیدی 
برخورده بود و »برادران« و به این نتیجه رســیدند که نماینده ای برای شــرح عملکرد و مشکلات 
مالی به ملاقات آیت الله خمینی در نجف بفرستند )کاظمی،1393 :116(. این دیدار برای مرضیه 
بسیار مهم و تأثیرگذار بود؛ همان طور که گفته شد آیت الله خمینی که وصف مرضیه در مبارزات 
سیاســی را از آیت الله سعیدی شنیده بود در این دیدار در مورد نحوۀ دستگیری و زندانی شدنش 

پرسید و مرضیه با شرح آن از دل نگرانی مادرانه اش گفت:
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حالا من اینجا هستم و هشت تا بچه ام آنجا )ایران(، نمی دانم چکار کنم. اگر برگردم می ترسم 
گرفتار ســاواک شــوم و دوباره زندانی شــوم. اگر برنگردم اینجا هستم و هشــت تا بچه ام آنجا، 
نمی دانم چکار کنم. اگر برنگردم، هشــت بچه ام در ایران بدون مادر مانده اند؛ نمی دانم تکلیف 
چیست؟! باورکردنی نبود؛ امام فرمودند: بمانید! انشاءالله اوضاع تغییر می کند و همه باهم می رویم 

)کاظمی،1393: 117(.
هرچند مرضیه بســیار زیاد تحت تأثیر کاریزمای آیت الله خمینی قرار داشت، اما از طرفی آیت الله 
کید می کرد )امام خمینی، 1389،  خمینی نیز که همواره بر نقش مادری و جایگاه زن در خانه تأ
ج 8: 90( در مــورد مرضیه تلویحاً ایــن نظرات را به کنار می گذارد. توصیــه آیت الله خمینی به 
مرضیه مبنی بر ماندن و ادامه دادن مبارزات سیاسی و چریکی بیانگر آن است که مبارزات سیاسی 
مرضیــه بر مادری کردن که از نظــر آیت الله خمینی »بالاترین مطلب برای خانم هاســت« )امام 
خمینی، 1389، ج 8: 91( اولویت دارد و مبارزه را »تکلیف« می داند )کاظمی،118:1393(. این 
در حالی است که چشم انداز روشنی برای بازگشت وجود نداشت. همان طور که آیت الله خمینی 
در مورد ســؤال مرضیه مبنی بر رانندگان زنان پاسخی دو پهلو داده بود، با شنیدن شرح مبازرات و 
دستگیری و شکنجه مرضیه به جدیت و توانمندی مرضیه برای فعالیت سیاسی پی برد و با »توصیه 
بــه ماندن« به نوعی مجوز حضورش را در عرصۀ سیاســی و نظامی هم به عنوان »رهبر انقلاب« و 
هم به عنوان مرجع دینی داد و به این ترتیب عاملیت  او را به رسمیت شناخت )کاظمی،1393: 114، 

189و256(.
این گونــه بود که  نقطۀ عطف مهم دیگری در تجربۀ زیســتۀ سیاســی مرضیــه به وجود آمد. 
فرصتی بســیار مغتنم برای مرضیه تا بتواند توانایی های خود را به آیت الله خمینی ثابت کند و او را 
تحت تأثیر قابلیت هایش قرار دهد. حال با زنی مواجهیم که نه تنها موفق شد درهای مردانۀ مبارزۀ 
سیاســی را به روی خود باز کند، بلکه توانست به پوستۀ سخت تر سیاست؛ یعنی عرصۀ نظامی  نیز 
وارد شود. ورود مرضیه به این عرصه، بعد از انقلاب او را به زنی بی رقیب و بی بدیل تبدیل کرد.

2-10. رویارویی دوگانه عمومی/ خصوصی در نوفل لوشاتو
 بعد از ورود آیت الله خمینی به نوفل لوشــاتو، تشــکیلات به این نتیجه رســیدند که به یاران امام 
در نوفل لوشــاتو بپیوندند )کاظمی،1393: 140(. در نوفل لوشاتو پلیس فرانسه می گوید به لحاظ 
امنیتی یکی از پلیس های خانم ما در بیت حضور داشــته باشد که آیت الله خمینی با آن مخالفت 
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می کنند. برادرها با امام موســی صدر تماس می گیرند و از او می خواهند تا هرچه سریع تر مرضیه 
را پیدا کنند و به فرانسه بفرستند1.

مرضیه حدیدچی دباغ با عاملیت و کنشــگری و خلاقیتش و تصمیم »برادران«2 توانست تنها 
زن محافظ شــخصی »رهبر انقلاب« در نوفل لوشــاتو  شــود )کاظمی، 1393: 141(. هرچند که 
»زن« بودن مرضیه با نگاه کلیشــۀ جنســیتی در این تصمیم گیری بی تأثیر نبود و در ابتدا برادران 
»تصمیــم« گرفتند که مرضیه کارهای مربــوط به اندرونی امام )کاظمی، 1393، 141-140( را به 
عهده بگیرد؛ اما درعین حال آن ها نمی توانســتند چشمشان را بر توانمندی نظامی مرضیه ببندند و 
وظیفۀ او را به »کنیزی خانۀ امام« )کاظمی، 1393، 141( تقلیل دهند. مرضیه پذیرش مســئولیت 

را چنین توصیف می کند:
علاوه بر انجام امور اندرونی به مسائل امنیتی بیت هم توجه داشتم. سعادتی بس بزرگ نصیبم 

شده بود که هر روز امام را می دیدم )کاظمی، 1393: 141(.

2-11. پیروزی انقلاب و پایان هجرت بزرگ
علی رغم این که مرضیه از دل نگرانی های مادرانه اش برای آیت الله خمینی گفته بود، جزء آخرین 
کســانی بود که در اواسط اسفند 57 از نوفل لوشاتو به تهران آمد. او به دستور آیت الله  خمینی در 
نوفل لوشــاتو ماند تا در صورت شکست انقلاب، مسئول رســاندن صدای رهبر و انقلابیون شود 

)کاظمی،1393: 156-154(.
بعد از انقلاب و شــکل گیری نظام سیاسی جدید، مرضیه در عرصۀ سیاسی باقی ماند. اولین 
وظیفۀ او از طرف کمیتۀ انقلاب اســلامی پاک ســازی کاخ جوانان بود. مرضیه برای پاک سازی 
کاخ جوانان از زنانی که حوالی پارک ســکونت داشــتند کمک گرفت )کاظمی، 1393: 187-

186(. این اول بار بود که مرضیه از مشــارکت زنان استفاده کرد؛ هرچند که می توان گفت کنش 
پاک سازی به نوعی وظیفۀ زنانه محسوب می شود.

1. http://www.imamkhomeini.ir/fa/n148921/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87

2. مرضیه هیچ نامی از افراد تصمیم گیر نمی برد و فقط از عنوان "برادران" استفاده می کند.
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2-12. نقش عاملیت و آگاهی جنسیتی در تجربۀ زیستۀ نظامی
ســابقۀ مرضیه در زمینۀ  فعالیت های چریکی/ مســلحانه چنان موردقبــول مردان انقلابی از جمله 
محمد منتظری، جواد منصوری، دانش منفرد و محســن رفیق دوســت بود که او را نیز به جلسات 
نظامی فرامی خواندند )کاظمی، 1393: 189(. به این ترتیب مرضیه تنها زن از اعضای بنیان گذاران 
ســپاه پاســداران بود؛ اما نقش مرضیه به یک عضو بنیان گذار ختم نشد. او به همراه سه نفر دیگر 
)لاهوتی نماینده امام در سپاه، سماوات و محمدزاده( مأمور راه اندازی تشکیلات نظامی سپاه در 
غرب کشور شد )کاظمی، 1393: 189(. تشکیل سپاه غرب کشور مأموریتی بزرگ و پرمسئولیت 
بود. همدان مرکز این پایگاه بود و اســتان های کردســتان، کرمانشــاه و ایلام نیز زیر نظر آن قرار 
داشــتند. به پیشنهاد آیت الله مدنی مرضیه فرماندهی سپاه غرب کشور را به عهده گرفت. مرضیه 
تنها فرماندۀ زنِ ســپاه در پرآشــوب ترین و حساس ترین نقطۀ کشور شــد. منطقه ای که بیشترین 
مخالفان مســلحِ نظام سیاسی جدید در آن جمع بودند و آنارشیِ ناشی از انقلاب به آن ها فرصت 
مبارزۀ مســلحانه را داده بود و به طور طبیعی اشــغال چنین جایگاهی بدون تبحر و توانمندیِ لازم 
امکان پذیر نیســت. گفتنی اســت که او در زمان جذب نیرو صرفاً مردان را جذب کرد و از هیچ 

زنی در پایگاه نظامی ای که خود فرمانده آن بود استفاده نکرد:
پس از تصدی فرماندهی ســپاه همدان، جلساتی برگزار کردیم و مشورت هایی انجام گرفت، 
برنامه ریزی ها شــروع شد و با رایزنی ها و مشاوره های بسیار، تعدادی از برادران )حدود هفتاد نفر( 
را به ســپاه جذب کرده و به هر یک مسئولیتی واگذار کردیم. این برادران حزب اللهی و پرشور و 
گرم از افراد انقلابی و مسلمان شهر همدان بودند که هر آنچه داشتند در طَبق اخلاص نهاده و به 

کمک انقلاب آمده بودند )کاظمی، 1393: 190(.
 با این تصمیم گیری به نظر می رســد او نیز امور نظامی را اموری صرفاً مردانه و جزء نقش ها و 
وظایف مردان می داند. همچنین او زنان را گزینه ای مناسب برای جمع آوری اطلاعات و اخبار در 
سطح شــهر برای به دام انداختن منافقین و گروهک های ضدانقلاب می دانست. از این رو سعی 
گاهی و بینش شان« را از مسائل پیرامونشــان بالا ببرد تا به تحرکات ضدانقلاب  کرد تا ســطح »آ

حساس شده و دیده ها و شنیده های خود را گزارش دهند.
مرضیه از نقشــی برای مشــارکت زنان اســتفاده کرد که برســاخته از آموزه ها و ساختارهای 
پدرسالارانه بودند. او توانست از »احساسات پاک و عواطف بی آلایش« )کاظمی، 1393: 192( 
زنان اســتفاده ای هدفمند کند و از آن ها به عنوان خبرچینان غیررســمی بهره بــرد تا بتواند دربارۀ 
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اتفاق هــای درون شــهر و چگونگی کنــش و رویکرد مردم در رابطه با انقــلاب نوظهور و میزان 
وفاداری آن ها به نظام سیاســی جدید، اطلاعات به دست بیاورد. تأثیر مرضیه بر تهییج احساسات 

این زنان به حدّی بود که برخی از آن ها گزارش هایی از خانواده های خودشان به او می دادند:
این زنان انقلابی و مســلمان با رقت قلب و عواطف و احساسات پاك توانستند پس از حضور در 

این بحث ها و كلاس ها بركات برای انقلاب باشــند چنانكه تعدادی از آن ها از وضعیت همسرانشان 

و یا افرادی كه به منزل آن ها یا اقوامشــان رفت وآمد داشته مشكوك بودند، گزارش هایی به ما می دادند. 

گاهی دیده می شــد زنی اسلحه ای و قطار فشــنگی با خودش می آورد و می گفت كه همسرش اسلحه 

را در خانه پنهان كرده است. این بانوان وفادار به گزارشگران و مخبرین مجرب و قابلی تبدیل شدند و 

ما با اتكا به همین گزارش ها توانســتیم بسیاری از خانه های تیمی و لانه های فساد و كانون های توطئه 

را كشــف و متلاشی كنیم و بعدها شنیدم كه چنین شیوه هایی در سایر شهرها نیز بكار بسته شده است 

)كاظمی، 1393: 193-192(.

مرضیه خود دوگانۀ عمومی/ خصوصی را شکســت و پا را از حوزۀ عمومی فراتر گذاشت و 
وارد عرصۀ سیاســی و نظامی شــد اما در نوع مشارکتی که از زنان برای تثبیت انقلاب دارد بر این 
کید می کند. او خود بازتولیدکنندۀ همان آموزه ها و ساختارهای  دوگانه و ویژگی های جنســیتی تأ

پدرسالارانه است.

2-13. تأثیر ساختار جنسیتی بر تغییر پوشش
مرضیه به دلیل ســختی کار نظامی کنار نکشــید و توســط مقامی بالاتر نیز برکنار نشد؛ بلکه بعد 
از مجروح شــدن از ناحیه پا در جریان عملیاتی کردســتان در ســال 1361، از این ســمت کناره 
گرفت )کاظمی، 1393: 236(. پس ازاین حادثه به حکم آیت الله خمینی، رئیس بسیج خواهران 
شــد. این تغییر ســمت به تغییر پوشش نیز منجر شد. پوشــش مرضیه چه به عنوان مبارز سیاسی و 
چــه به عنوان فرمانده ســپاه مانتو و مقنعه بود و برای ارائۀ گزارش بــه آیت الله خمینی نیز با همین 
کید و  پوشــش می رفت، علی رغم این که نظام سیاســی جدید بر چادر به عنوان »حجاب برتر« تأ
تبلیغ می کرد، اما »چادر نداشــتن« مســئلۀ مرضیه و سران نظام سیاسی جدید نبود. شرایط کاری 
او به گونه ای بود که »چادر« مانعی جدی برای انجام عملیات های نظامی محســوب می شــد؛ اما 
کید آیت الله خمینی مبنی بر  زمانی که با حکم آیت الله خمینی رئیس بســیج خواهران شــد، با تأ

پوشیدن چادر آن را تا آخر عمر سر کرد:
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به یاد دارم كه روزی در همین مســئولیت، با همان وضعیت و ظاهر همیشــگی یعنی با پوشــش 

مانتو و شــلوار و مقنعه خدمت ایشان رســیدم. حضرت امام در این دیدار خیلی راحت به من گفتند: 

»شــما چرا چادر ندارید؟ بگویم احمد برا یتان چادر بخرد؟!«. عرض كردم: »حاج آقا چادر دارم ولی 

نمی شود با اسلحه و قطار فشنگ و با تجهیزات دیگر از كوه و تپه بالا رفت«. امام فرمودند: »حالا كه 

شما دارید توی شهر كار می كنی«؛ و این تذكر امام برای من ملكه شد تا در تمام اوضاع و احوال و در 

منظر جامعه با پوشش كامل چادر ظاهر شوم )كاظمی، 1393: 236(.

2-14. آگاهی جنسیتی و جایگاه مادری انقلاب
مرضیه حدیدچی در دوره های دوم و ســوم مجلس نماینده تهران و در دورۀ پنجم نمایندۀ همدان 
بــود. او در دورۀ پنجم نمایندگی اش که مســئول زندان های زنان تهران نیــز بود، مأموریت یافت 
همراه با آیت الله جوادی آملی نامه ای را از طرف آیت الله خمینی به گورباچف با مضمون »مرگ 
کمونیســم« ابلاغ کند. موقع ورود هیئــت اعزامی به دفتر گورباچف، مرضیه از دســت دادن با 
گورباچــف اجتناب کرد و این کار »برای او )گورباچــف( خیلی گران آمد« )کاظمی، 1393: 
256(؛ امــا در هنگام خداحافظی برای این که »تــوی ذوق گورباچف« )کاظمی، 1393: 258( 

نخورد از روی چادر با او دست داد. در قبال این رفتار مرضیه گورباچف به او گفت:
من دســتم را برای دست دادن دراز نکردم، بلکه دستم را به سوی مادر انقلاب دراز کردم که 
بگویم ما همسایه های خوبی هستیم؛ ما دست بی اسلحه مان را به سوی شما دراز می کنیم، شما هم 
مردهایتان را تشــویق کنید که دست بدون سلاحشان را به ســوی ما دراز کنند )کاظمی، 1393: 

.)258
در خاطرات سال 67 آیت الله هاشمی روایتی دیگر از دست دادن مرضیه به گورباچف وجود 

دارد:
آقــای ]محمدجواد[ لاریجانی آمد و شــرح مذاکرات هیأت ابلاغ پیــام امام به گورباچف را 
داد. گفت که گورباچف با هیأت گرم گرفته و با خانم دباغ دســت داده. در ابتدای ورود، خانم 
دباغ از زیر چادر دست داده ولی آخر جلسه، گورباچف دستش را زیر چادر برده و دست خانم 
دبــاغ را گرفتــه و او را به خاطر مبارزات و فعالیت های اجتماعی تحســین کرده. خود خانم دباغ 
هم امروز صبح مراجعه کرد و از این رویداد اظهار اضطراب کرد که او را دلداری دادم. )ســایت 
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تاریخ ایرانی، 28 اردیبهشت1390(1.
 به هرحــال گورباچــف با خطاب قراردادن مرضیــه به عنوان »مادر انقــلاب« انتظار برقراری 
صلحی »مادرانه« را از او در میان مردان سیاســی کشورش داشت. این در حالی است که مرضیه 
مدت زیادی با مفهوم »مادری« فاصله داشــته ولی از آن سو سیاســتمداری توانا و تمام عیار بود. 
جالب آن است  که خود مرضیه نیز معتقد بود این مأموریت بدون حضور هیچ زنی هم می توانست 
انجام شــود و مشــکلی پیش نمی آمد، اما هدف آیت الله خمینی از انتخاب مرضیه این است که 

بگوید:
حضور زنان در همه جا لازم و ضروری است. زنان باید میدان دار باشند... حضرت امام علاوه 
بــر این که می خواهند حضور و ظهور زن را در نقش های مختلف اعلام کنند، به نظر من مســئلۀ 
بین المللی هم همین جا حل کنند که حضور یک زن در رابطۀ بین المللی باید باشــد... )کاظمی، 

.)263 :1393

نتیجه گیری
این مقاله درصدد پاســخگویی به این پرســش بود که عاملیت فردی و شــرایط زیســته در حیات 
سیاســی مرضیــه حدیدچی دباغ چه تأثیری داشــت؟ چگونه عاملیت فــردی باعث تخطی او از 
دوگانگــی مفروض خصوصی/عمومی شــد و آن را به چالش گرفت؟ در ایــن مقاله از رهیافت 
پژوهشــی توصیفی ـ تحلیلــی و رهیافت تاریخی مبتنی بر زندگی نامه برای واکاوی تجربۀ زیســتۀ 
سیاســی مرضیه حدیدچی استفاده شــد. مورد مرضیه حدیدچی نشان می دهد که عاملیت فردی 
در تعریف از هویت زنانه و تعریف خود برجســته اســت. شرایط زیستۀ مرضیه او را به زنی مدرن 
اما ســنّت گرا تبدیل کرد. اهمیت او در این اســت که با وجود موانع ناشــی از ساختار جنسیتی و 
فضای زیســتۀ مذهبی که زن را در حوزۀ خصوصی تعریف می کند، به عرصۀ سیاسی وارد شد و 

به مناصب مهمی از جمله فرماندهی سپاه و سه دوره نمایندگی مجلس دست یافت.
برخی از فمینیست های سکولار، مذهب را یکی از موانع جدی حضور زنان در عرصۀ سیاست 

می دانند. 

1.http://tarikhirani.ir/fa/news/7186/-رمزگشایی-از-خاطرات-هاشمی-شایعه-بازداشت-محسن
رضایی-قتل-قاتل-کاظم-سامی-و-مصافحه-مرضیه-دباغ-با-گورباچف
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 درحالی که در مورد مرضیه این فضای زیستۀ مذهبی و تغییر روابط زیسته اش است که عرصه 
را برای کنشــگری سیاســی و نظامی او هموار کرد. به بیانی دیگر ایــن علمای دینی بودند که به 
دلیل توانمندی مرضیه فضا را برای حضور او هموار کردند و همچنین همسرش با بر عهده گرفتن 
وظایــف حــوزۀ خصوصی از او در این راه حمایت کرد. همان طور که گفته شــد او به پیشــنهاد 
آیت الله مدنی فرمانده سپاه شد. به واقع در این پیشنهاد دونکته وجود دارد: نخست، تداوم حضور 
مرضیــه در عرصــۀ نظامی بعد از انقلاب؛ دوم، تغییر جایگاه مرضیــه از یک »مبارزِ« چریکی به 

نیروی نظامی ـ سپاهی رسمی.
علی رغم این که مرضیه کاملًا تحت کاریزمای آیت الله خمینی قرار داشــت، آیت الله خمینی 
نیز تحت تأثیر جدیّت مرضیه در امر مبارزۀ سیاســی و نظامی او به عنوان یک زن واقع شــده بود؛ 
توانمندی و تأثیرگذاری مرضیه به حدّی بود که آیت الله خمینی او را به عنوان الگوی زن مســلمان 
پذیرفــت. آیت الله خمینی برای او آمــوزگاری رها /دربندکننده بود. آشــنایی و دیدار با آیت الله 
خمینــی، مرضیــه را از قید یــک زن/مادر منفعل که صرفاً دل مشــغولی انجــام وظایف مادری، 
همســری و خانه داری دارد، رهانید و باعث پیشــرفت  او در میدان سیاست شد؛ اما هم زمان باور 
مرضیه به اندیشــه های پدرســالارانۀ آیت الله خمینی او را در بند خود نمود. با وجود آن که رهبر 
انقلاب مرضیه را به عنوان یک کنشــگر سیاســی ـ نظامی حرفه ای و تأثیرگذار می دانســت اما بر 
کید به نوعی زنانگــی او را در کنار  کید می کنــد. رهبر انقلاب با ایــن تأ چادر ســر کــردن او تأ
کنشــگری سیاسی اش به مرضیه یادآور می شود. از اینجاست که چادر نقش کلیدی برای مرضیه 
پیدا می کند. تجربۀ زیســتۀ مرضیه بیانگر زنی ساختارشــکن در یک نظام سیاســیِ ایدئولوژیک 

است، اما از سویی دیگر خود بازتولیدکنندۀ همان آموزه ها و ساختارهاست. 
در ابتدا می بینیم که مرضیه پرسش هایی دربارۀ نابرابری و تبعیض میان زنان و مردان دارد، اما 
عدم توانایی پاســخگویی فضای زیستۀ سنّتی ـ مذهبی به این پرسش ها و همچنین ورود مرضیه به 
عرصۀ سیاسی از طریق نیروهای مذهبی، عملًا این روحیۀ پرسشگری را از بین بردند. به بیان دیگر 
ساختار جنسیتی در آن بستر و فضای زیسته مرضیه را به عنوان کنشگر سیاسی به رسمیت شناخت، 
اما به عنوان زنی با روحیۀ پرسشگری هرگز. به عنوان نمونه او در مقام فرماندهی سپاه فقط به جذب 
مردان می پردازد و چه زمانی که فرمانده سپاه است و چه زمان کناره گیری از آن سمت، درصدد 
تربیت زنان و یا معرفی یک زن به جای خودش نیســت؛ بنابراین مرضیه خود مانع حضور زنان در 
این عرصه اســت. عدم تربیت و آموزش زنان توســط مرضیه باعث عقیم ماندن راهی شــد که او 
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گاهی جنسیتی است. درواقع  در آن برجســته و متمایز شده بود. از این رو می توان گفت او فاقد آ
گاهی جنســیتی وجود ندارد. چرا که او خود را بدون  در تجربۀ سیاســی/ نظامی او جایی برای آ
جنس می داند و توجهی به »بدن زیســته« و جنسیتش نمی کند. به عبارتی دیگر مرضیه از خطوط 
متمایــز خصوصی/ عمومی بیرون می زند، اما برای زنان دیگــر آن را بازتولید می کند. به طورکلی 
او پدیده ای پیچیده اســت که در قالب های مرسوم نمی گنجد. او نه مدرن است، نه سنّت گرا، نه 
ایدئولوژیک اســت و نه غیرایدئولوژیک؛ اما مهم این است که او عاملیت دارد، تصمیم گیرنده و 
کنشــگر است. او نقش هایی را می پذیرد که نقش های سنّتی نیستند و به واسطۀ شکستن کلیشه ها 
و عمومی/ خصوصی هویت های جدید و متنوعی در عرصۀ سیاســی و نظامی برای خود تعریف 

کرد و مهر خود را در این عرصه  زد.
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